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آموزش در دوران اسارت 

ارزيابی از پيشرفت دانش آموزان تنها به منظور 
ثبت نمرات آن ها در دفتر و يا کارنامه نيست، بلکه 
ابزاری اسـت که به يادگيرنده و ياددهنده کمک 
می کند تا موقعيت يادگيری خود را بدانند. تجربة 
آزادگان سـرافراز در سـال های ۶۲ تا ۶۹ بيانگر 
ايـن نکته اسـت که حتي با کم تريـن امکانات و 
بيشـترين کنترل ها، چگونه با برنامه ريزی دقيق، 

امتحانات را برگزار می کردند.

ــت. گروه ها و  ــكل مي گرف ــا سروش ــم كلاس ه كم ك
مسئوليت هايشان معلوم شده بود. شوراي برنامه ريزي درسي، 
محتويات بيشتر كلاس ها را به آن ها رسانده بود. كلاس ها 
ــتر  ــان گرفته بود. بايد كاري مي كرديم كه آموزش، بيش ج
ــات برنامه ريزي،  ــر پيش برود. توي يكي از جلس و محكم ت
تصميم گرفتيم امتحان ها ي مستمر و جدي برگزار كنيم و 
ــويق و تنبيه تعريف كنيم.  كارنامه بدهيم. حتي جايزه و تش
ــطح بندي  ــم. بچه ها را در هر درس س ــن كار را كردي همي
ــگاه  ــم، معلم ها را توجيه كرديم و هر بار يك آسايش كردي
ــرار داديم. جاي هر كس را با  ــل برگزاري امتحان ق را مح
كاغذ تايد يا نوار دور پتو، مشخص كرديم. بچه ها با شماره 
سر جايشان مي نشستند و كاملاً جدي امتحان مي گرفتيم. 
ــيگار يا كاغذ تايد بود. بعضي  ــا روي كاغذ لف س امتحان ه
ــفاهي ولي جدي و  وقت ها كه امكاناتمان اجازه نمي داد، ش
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ــم امتحان مي گرفتيم. حتي امتحان درس هاي عملي  محك
مثل آزمايشگاه و ورزش، با دقت و فردي انجام مي شد. همة 
اين ها به سختي و تحت فشار بود. اگر از كسي جزوه يا كاغذ 

و خودكار مي گرفتند، خدا مي داند چه بر سرش مي آوردند.
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مغزي خودكارها را از نماينده هاي صليب كش مي رفتيم، 
ــيگار و كاغذ لف مداد مي ساختيم و گوشه هاي  يا با دودة س
سفيد روزنامه را جدا مي كرديم، به هم مي چسبانديم و برگة 

امتحاني درست مي كرديم . 
براي تمام سالن هاي امتحان چندين نگهبان گذاشتيم 
ــده اي مأمور بودند كه زمان  ــا اوضاع را زير نظر بگيرند. ع ت
ــي را گرم كنند تا  ــربازهاي عراق ــر س برگزاري امتحان، س
ــوند و بچه ها با آرامش بيشتري امتحان  ــالن نش نزديك س
ــاس مي شدند  بدهند. ولي هر بار اتفاقي مي افتاد. گاهي حس
ــكوت؟ آن وقت بود كه  ــت؟ چرا اين همه س كه چه خبر اس
ــان را جلو مي انداختند و كتك مي خوردند  اين بچه ها خودش
ــان را جمع كنيم و همه چيز را در  ــالن امتح تا ما بتوانيم س
ــازي كنيم كه چيزي لو نرود. عراقي ها كه  مخفي گاه ها جاس
مي رفتند، دوباره هر كس سر جايش مي نشست و امتحان از 

سر گرفته مي شد.
بچه هايي كه در كلاس، سطح بالايي داشتند و پلي كپي 
رياضی و فيزيک حل مي كردند، امتحان ضميمه هم مي دادند 
تا پلي كپي جديد بگيرند. بعد از اين كه برگه ها تصحيح و نتايج 
معلوم مي شد، امتحان هاي  جبراني برگزار مي كرديم. در اين 
ــه، بچه هاي قوي چند تا از ضعيف ها را مي گرفتند و با  فاصل
آن ها كار مي كردند تا امتحان جبراني را به خوبي بدهند. چند 
وقت بعد، همين بچه هاي قوي معلم هاي سطح ۱ مي شدند و 

عده ا ي ديگر را وارد چرخة آموزش مي كردند. 
ــد. به برترين ها لوح  امتحان ها به دقت تصحيح مي ش
ــان  ــتي هاي هنري را كه بچه ها خودش ــم. كاردس مي دادي
ــزه اي بهتر از ديدن  ــاختند، هديه مي دادند. هيچ جاي مي س
ــان نبود؛ اين كه ببيني از يك كلاس به كلاس  نمرة امتح
بالاتر مي روي، خودت مي تواني معلم شوي و به ديگري ياد 
بدهي. مي تواني به راحتي به زبان انگليسي صحبت كني و 

مي داديم تا بين همه بچرخد. بعد از آن، امتحان هاي ثلث 
ــه ثلث امتحان گذاشتيم و امتحان پايان  تعريف كرديم. س
سال را به موقع برگزار مي كرديم. بعد از هر مقطع امتحان 
ــاب شده و با برنامه ريزي. اين  نهايي مي گرفتيم. همه حس
ــال دو يا سه پاية  ــط بچه هايي بودند كه كه در يك س وس
تحصيلي را تمام مي كردند و جلو مي رفتند. سعي مي كرديم 
ــل آموزش و پرورش  ــوي اين ها را نگيريم. اين ها در اش جل
ــژه مي ريختيم كه  ــان برنامة وي ــرار نمي گرفتند. برايش ق
ــه در جا مي زنند، تا جايي كه  ــاس نكنند به خاطر بقي احس
ــتة خاص شروع  ــگاهي را هم در چند رش درس هاي دانش
كرديم و امتحان هاي ميان ترم و ترم برگزار كرديم. سال ها 
بعد كه برگشتيم ايران، خيلي از بچه ها با امتحان سال آخر 
ــان را گرفتند و به راحتي وارد دانشگاه  دبيرستان ديپلمش
ــكان و  ــدند. و حالا از بهترين و زبده ترين مديران، پزش ش

مهندسانمان شده اند.

ــا نماينده هاي صليب  حتي به تنهايي ب
صحبت كني و بدون مترجم حرف هايت 

را بگويي.
ــري و ياد دهي گره  زندگي با يادگي
ــتيم جز درس  ــود. كاري نداش ــورده ب خ
ــري ما را زنده نگه  خواندن. نفس يادگي
داشته بود و اين پي گيري ها و جديت ها، 

فضا را رسمي تر و سريع تر پيش مي برد.
چند وقت بعد، صليبي  ها كتاب هاي 
آموزش و پرورش را برايمان آوردند. چند 
ــتر نبود، ولي همان ها را پاره  تايي بيش
ــم و هر كتاب را به چندين نفر  مي كردي
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بـراي تمام سـالن هـاي 
امتحان چنديـن نگهبان 
گذاشتيم تا اوضاع را زير 
نظر بگيرند. عده اي مأمور 
بودند كه زمـان برگزاري 
امتحان، سـر سربازهاي 
عراقـي را گـرم كننـد تا 
نزديك سـالن نشـوند و 
بچه ها با آرامش بيشتري 

امتحان بدهند


